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صفحه 85 تا 104

بن مايه های شهید و شهادت در شعر سیّد حسن حسینی

دکتر نعمت اله ايران زاده. عضو هیات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
افسانه رحیمیان ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

چكيده:
و صـاحب سبک  انقلابی  از شاعران  1383هـ.ش(  )1335ـ  سيّدحسن حسينی 
معاصـر به شمار می رود. شعـر او نمونۀ بارز شعر تپنده، پرشور و حرکت 
افکاردينی  شخصيت،  واقعـی  اوبازتاب  است.اشعـار  اسلامی  انقلاب  آفريـن 
واقعۀ  به  توجه  حسينی  حسن  سيد  بن مايه های)1(شعری  از  اوست.  ميهنی  و 
عاشورا و تأکيد هنرمندانه بر ارزش های الهی و بيان خاص وی دربارۀ شهيد و 
شهـادت است. کوشش های وی در اعتلای ادبيات انقلاب و جنگ ودفـاع درخور 
شهـادت  و  شهيـد  و  جنگ  عرصۀ  در  وی  بـرجستـۀ  آثار  از  است.  ستـايش 
مجموعه های شعـری » همصـدا بـا حلق اسمـاعيل « و »گنجشک و جبـرئيل« را 
می توان نام برد. در اين مقاله به تحليل موضوع شهيد و شهادت در اشعار زنده 
ياد سيدحسن حسينی می پردازيم و به برخی از تعابير شاعرانه در سروده های 

وی از لحاظ ادبی و زبانی اشاره می کنيم.

سيّد  تعهد،  ادب  وطن پرستی،  شهادت،  شهيد،  مقدس،  دفاع  جنگ،  واژه :  كليد 
حسن حسينی.
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مقدمه:
و  ها  انديشه  از  مملو  جامعه  فضای  كه  گرفت  شكل  عصری  در  ايران  اسلامی  انقلاب 
سياست های مادی گرايانه بود و مذهب و معنويت جايگاهی در عرصة سيا سی و اجتماعی 
و فرهنگی جامعه نداشت. اين وضع دل مردم مسلمـان و آزادة ايران را به درد آورده بود؛ 
مردم ما با ظلم و ستم و ايستادگی و مقاومت در برابر آن آشنا بودند.واقعة عظيم دشت كربلا، 
امام حسين)ع( و ياران دلاور جان بر كفشـان، يزيد و يزيديـان ستمگر، پيروزی نهايی خون 
بيداد واژه ها و مفاهيم آشنايی  نياوردن در مقابل ظلم و  بر باطل، سر فرود  بر شمشيروحق 
برای مردم ايران بودند. اگر بخواهيم به دوره های اساطيری و تاريخی هم مراجعه كنيم باز با 
اين مطلب رو به رو می شويم: داستان مبارزة كاوة آهنگر و فريدون با ضحاک ديو صفت 

ماردوش و ...  .
مردم ايران ظلم و خفقـان ستمشـاهی رژيم پهلوی را درهم شكستند و يكپارچه و متحد، 
ندای آزادی و استقلال و دفاع از حق وعدالـت سردادند. پشتـوانة ايـن حركت مردمـی و 
امام  بود. رهبـری  اعتقادات مذهبی و دينی  الهی و  باورهای  اعتـراض در آن دورةخفقـان، 
خمينی )ره ( و حضور روحانيون در صحنة انقلاب وتبعيت آنان از رهبری نهضت اسلامی، 
عوامل انسجام و وحدت ملی ـ مردمی را فراهم كردند. تمام گروه های مردمی اعم از مرد و 
زن، پير و جوان، تحصيل كرده و بازاری دست به دست هم دادند و در جبهه های مختلف به 
فعاليت پرداختند و زمينه را برای اين پيروزی مقدس فراهم نمودند.انقلاب مردمی آرام آرام 
به ثمر نشست هرچندكه در اين راه، انسان های آزاده و فرزانه ای را از دست داديم ولی ياد و 
خاطر آنها هميشه با ما بوده وخواهدبود و خون آنها در پای درخت حق هرگز پايمال نخواهد 
شد. تک تک مردم در قبال شهيدان گلگون كفن مسئول و پاسخ گو هستند. در اين ميان 
مسئوليت كسـانی كه امور فرهنگـی را عهده دار هستند، سنگين تر است؛ از جمله شاعران و 
نويسندگان كه تصويرساز و روايت گر منظـوم و منثور اين صحنه های ايثار و مقاومت و نبرد 
برای نسل های بعد از انقلابند. آنها بايد در قبال هر بيت و سطـری متعهد و مسئول  باشند و با 
عبارات منظوم و منثور خود نسل حاضر را در جريان وقايع ، قرار دهند. كاری را كه شاعران 
متعهد انقلاب اسلامی  بر عهده گرفتند شايد به جرأت بتوان گفت همـان ارج و اجـر مبارزان 
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و شهيدان را دارد.آنها مردم را از خواب غفلت بيدار كردند و با اشعار خود پيوستـه يادآور 
شدند كه امنيت و آسايش حاكم بر جامعه به راحتی وسهولت به دست نيامده و برای دست 

يافتن به چنين كشوری تاوان سنگينی داده ايم.
انقلاب اسلامی  معتقد روزگار  انقلابی و  متعهد و  از شاعران  مرحوم سيدّ حسن حسينی 
انقلاب  قبال  نادر شاعرانی است كه توانست تعهد خود را در  به شمار می رود. وی جزو  
و شهيدان به خوبی و تمام و كمال به انجام برساند و جانبازی ها و از خود گذشتگی های 
اين شاعر گرانقـدر،  بررسی آثار  با  اينک  به تصوير بكشد.  فرزندان غيور ميهن اسلامی را 
موضـوع)2(، شهيـد و شهـادت)3( را كه از مضامين)4( اساسی شعر اوست، از ديد او بررسی 

می كنيم هرچند كه اين مختصر، گنجـايی اين مفـاهيـم والا را ندارد.
*****

سيـدّ حسـن حسينـی از برجسته ترين شـاعران انقلاب اسلامی است كه بر مبنـای آرمان های 
مقدس اسلامی و ملی    خود، سروده های پرمحتوا و نغزی را از خود به يادگار گذاشته است. 
اين آرمان های پاک و مقدس با روح و جان وی عجين شده بود ودر چندمجموعة شعری او 
مجال بروز يافت. او در قبال مردم و ميهن خود احسـاس مسئوليت و تكليف نمود و در سنگر 
شاعری به ترويج اهداف والای رزمندگان وشهيدان همت گماشت.دورة سرايش اشعار وی، 
دوره ای بودكه آزادی بيان وانديشه در جامعـة نوپای ايران در پس از پيروزی انقلاب اسلامی، 
مفهومـی واقعی و عينی يافته بود. هرشاعربرحسب ميل وعلاقة خود، در هرقالب و موضوعی 
كه می خواست به هنرنمـايی می پرداخت.شاعـران،ديگرتحت فشارو زورگويی رژيم حاكم 
نبودند كه خلاف ميل آنـان سخنـی نگويند و حقـايق را پنهان كنند. آنچـه موجب افتراق و 
امتيـاز سيدحسن حسينی بر معـاصـرانش گشته و حتی باعث ماندگارتر شدن نام و ياد وی می 

گردد، نگاه خاص او به دفاع مقدس و سروده های او در موضوع »شهيدو شهادت« است. 
»شهيدوشهادت« بعد از پيروزی انقلاب اسلامی از موضوعـات مهم و موردتوجه جامعة 
ايران بود و پرداختن به توصيف و تحليل اين موضوع با استقبال زيادی از سوی فرهيختگان و 
دانش پژوهان و حتی عامة مردم مواجه شد و با وجود آثار ارزنده و گرانسنگ و فعاليت های 
علمی و ادبی و فرهنگی و هنری باز هم جای كار دارد. اينكـه چه نوع سبک و بيانی برای 
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مطرح كردن عقايد و عواطف نويسندگان و شاعران در اين زمينه مناسب است، خيلی مهم و 
ضروری بود؛ چراكه مخاطب اين آثار مردمی بودند كه بعـد از اين انقلاب تاريخی، ضمن 
خوشحالی و داشتن غرور ملی و وطنـی از پيروزی حـق بر باطل، داغـدار و سوگوار گلگـون 
كفنان خود نيز بودند و نسبت به اين واژة مقدس و حفظ تقدس آن كاملا حساس و باريک 
با آگاهی كامل از روحية مخاطبانش، آثاری ارزنده خلق كرد كه  بين بودند. سيدّ حسينی 
در طی ادوار مختلف زنده و جاويد خواهند ماند. از جملة آثـار شاعر، » همصــدا با حلق 
به اورخصت  بايداشاره كرد كه اگراجل  البته  « است؛  « و » گنجشک و جبرئيل  اسمـاعيل 
می داد آثار پرارزش ديگری را نيز در اين حوزه به رشتـة تحريـر درمی آورد؛ هرچندكه 
او درهمين دو اثركار چنديـن اثر را به انجام و اثبــات رسـانده است. روح پر فتوحش قرين 

رحمت الهی باد. 
آنچه كه بر ارزش بيش از پيش اشعار حسينی افزوده و او را سـرآمد دوران خود كرده 
است، بهـره گيـری وی از مضامين والای كلام الهی ـ قرآن كريم ـ و احاديث نبوی است. 
حسينی به آيات قرآن در قالب عباراتی ساده و پرمضمون استناد كرده است. حال به بررسی 

برخی از مضامين قرآنی مرتبط با موضوع »شهيدوشهادت« در اشعار حسينی می پردازيم.

شهیدان زنده اند:    
وصف  در  و  داند  می  الهی  سعادتی  و  سرخ  مرگی  را  حق  راه  مبارزان  مرگ  حسينی 
عظمت مقـام و منزلت شـامخ شهيدان با صراحت بيان می كند كه شهيدان زنده اند و در نزد 
َّذين قتُلِـوا فی سبيـلِ الله امواتا بل احيـاء  پروردگارشـان روزی می خورند: » وَ لاتحَسَبـنَّ ال

ِّهـم يرُزَقون «)5( عند رب
به  برای شهدا حال و هوای عرفانی خاصی  اين مفهـوم والا  با بكارگيـری  سيد حسينـی 
فضای شعر و روح و جـان خوانندگانش می بخشـدو خود و به حال خويش غبطه می خورد 

كه از چنيـن سعـادت عظيمـی محروم است..
چه مقامی والاتر از مقام و منزلت شهيدان كه در نزد معبود ازلی و ابدی خود متنعم می 
شوند و چه نعمتی بالاتر از درک و معرفت معبود برای مخلوق شيرين تر! خداوند متعال با 



89 سال دوم/ شماره 7/ زمستان 87

صراحت در قرآن كريم دربارة مقام شـامخ شهيـدان می فرمايد: » وَ لا تقَولوا لمَِن يقُتل فی 
سَبيلِ اللهِ اموات بلَ احياء و لكِـن لا تشَعُـرون: شما حق نداريد كسانی را كه در راه خدا جان 
می دهند، مرده بخوانيدآنها زنده اند، زندة جاويدان و از روزی های معنوی در پيشگاه خداوند 
برخوردار می شوند؛ اما شما كه در چهارديواری محدود عالم مـاده محبـوس و زندانی هستيد 
اين حقايق را نمی توانيد درک كنيد. «)6(  شهادت در راه خدا و طريق حق و عدالت به معنی 

فنـاء و مرگ نيست بلكه سعـادت است و زندگی جاويدان و افتخار ابدی!
روزی خوران سفرة عشق اند تا ابد / ای زندگان خاک مگوييد مرده اند)7(

سوگ برای شهیـدان
حسينی با تكيه بر اصل معنوی جاودانگی و سعادت ابدی شهيدان، سوگ گرفتن را برای 
شهيدان بی معنا قلمداد می كند؛ شايد اين عقيدة شـاعر را بتـوان اينگونه تعبير و تفسير كرد: 
سوگ و ماتم گرفتـن برای شهيـدان نوعـی بی توجهی به آرمان های والا و تحقير عظمت 
هدف های آنان است. با اين توضيح مشاهده می شود كه سوگ در اشعار حسينی جايی برای 
ظهور و بروز ندارد؛ چرا كه سوگ در مرگ كسی است كه در طول حيـاتش دغدغه ومشغله 
ای جز دنيا ومال ومنال آن نداشته و درپايان عمرش هم بدون هيچ آمـادگـی معنـوی از اين 
بنابراين اگر هم مردم داغدار،  دنيـا كوچيده باشد و توشة آخرت او كم وبی ارزش باشد. 
مراسم سـوگ و ماتمی برپا می كنند به حـال خـود گريـه و زاری مـی كننـد كه از فيـض 

وجود اين گهـرهای ناب بـی نصيب گشته اند.
هر چند شكسته ساز خوش آهنگش/ در خويش فشرده مرگ، تنگاتنگش

بر مزرع سرخ شيعه خوش می تابد / خورشيـد شقيقـة شقـايق رنـگش)8(
مرده پرست نيم........../  هر صبح و شام/ رو به قبلة ياد تو/ نماز افسوس می گذارم.)9(

فتح قريب:
حسينـی با استنـاد به آيات شريفـة » ألا إنَِّ نصَرَ اللهِ قريب « )214/2( و » وَ أُ خرَی تحَِبوّنهَـا 
رُ المُؤمنِين « )13/61( و » إذا جـاءَ نصـرُ اللهِ و الفتح «)1/110(،  نصَر منَِ اللهِ و فتَح قريب وَ بشَِّ
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برای  كريم  قرآن  در  خداوند  است.  دانسته  مسلم  و  حتمی  امری  را  رزمنـدگان  پيـروزی 
مبـارزان راه خود مـژده و بشـارت پيـروزی داده است.مردم غيور و ايثـارگر ايران در پرتو 
لطف الهـی و رهبری شايستـه و بايستة امام خمينی و مبارزة جان فشانانة رزمندگان به مفهوم 

واقعـی نصر من الله و فتح قريب دست يافتند.
بانگ تكبيرشان، مژدة فتحی است قريب / تا دژ نصر من الله بود سنگرتان)10(

گر جهد كنی و عازم راه شـوی / از اوج و نشيـب راه آگاه شوی
بر قلة » فتح « می نشينی تو، اگر / فريادگر» نصـر من الله « شـوی)11(

باطل رفتنی است 
حسينـی با استنــاد جستـن به آية شريفـة » جاءَ الحقُ و زَهقَ الباطِلُ إنَِّ الباطِلَ كانَ زَهوقا 
«)81/17( به روحيـة اميـدواری مردم برای دستيــابی بـه پيـروزی اشـاره كرده و اعلام می 
بسياری  تحميلی سختی های  مقدس وجنگ  دفـاع  طـول  در  ايـران  مردم  هرچنـد  كنـد كه 
می  چشمانشان  در  اميـد  برق  ولی  دادند  ازدست  را  بزرگی  وغيورمردان  شدند  متحمل  را 
درخشيد؛ حق يار و ياور آنها و آنها طالب و جويای حق و راستی بودند. مسألة پيروزی حق 
بر باطل در طول تاريخ مبـارزاتی مسلمانان امری مسلـم و بديهی بوده، هر چنـد كه با تأخيـر 
و دشـواری همـراه است؛ هـر چند كه باطل صولتی و دولتـی دارد، رعد و برقـی می زند، كـرّ 
و فـرّی نشـان می دهد ولی عمـرش كوتـاه است و سرانجام به درّة نيستی سقوط می كند. ظلم 

و فساد رژيم پهلوی نيـز برای ايـرانيان پايانی جزنابودی و زوال نداشت. 
خفاش اگر بريد خون ستاره، غم نيست / باشد شبان تيره آبستن سحرها )12(

هيچ كس باور نداشت/ كرانه ای/ به ترانه ای/ غروب گرداب را در خواهد نورديد/ و 
آستين منطقی ساحل/ به لبخندی فاتح/ برهان قاطع كوسه ها را/ باطل خواهد كرد.)13(

عبوديت برای خداست و بس
از مهمترين عواملی كه حسينی از آن به عنوان انگيزه و محرک اصلی و استوار شهيدان در 
رابطه با مقاومت و ايستادگی در برابر رژيم ديكتاتـور و مستبد حاكم بر ايران ياد می كند اين 
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است كه چـرا آدمی بايد در برابر غيرخدا سر تعظيم فرود بياورد؟حال آنكه عبوديت  انسـان فقط 
و فقط خاص خداست؛  همـة انسـان ها از حقوق  يكسانی برخوردارندوكسی را  بر ديگری اعم 
از فقير وغنی از لحاظ بندگی به درگاه حق برتری نيست. رژيم پهلوی انتظار داشت مردم آزاده 
و باايمان غلام حلقه بگوش آنها و سياست های نادرست آنها باشند و هيچ اعتراض و انتقـادی را 
نسبت به اعمال خود و وضعيت موجود نمی پسنديد و اين در واقع نوعی پذيرش ظلم و اجحاف 
در حق مردم بود؛ در صورتی كه خداوند متعال هرگز در حق بندگانش ظلم نمی كندوظلم 
كردن را هم منع و پذيرش آن رامحكوم می كند.در قرآن كريم بارها به مسألة ظلم زدايی و ظلم 
ستيزی اشارت رفته است: » وَ إنَّ اللهَ لا يظلمُِ الناّسَ شيئـا « )44/10 ( و » وَ اللهُ لا يحُِبُّ الظّالمِيـن 
َّذينَ يقُاتلِونكم وَ لا  « )140/3 ( » وَ أنََّ اللهَ ليسَ بظِلّام للِعبيد « )51/8 ( » وَ قاتلِوا فی سبيـلِ اللهِ ال
تعَتـَدُوا إنَِّ اللهَ لا يحُِبُّ المُعتـدَين« )190/2( و ... .مقـاومت و قيام در برابر ديكتـاتوری و ظلم 
ويژگی ذاتی فرهنگ اسلامی و از جمله مردم مسلمان ايران است. مردم آگاه ايران در برابر ظلم 

سكوت نكردند وبرای ريشه كن ساختن ظلم و ظالم تا پای جان مبارزه كردند.
ای آنكه سربلند مرا آفريده ای /  جز پيش آستان تو سر خم نمی كنم)14(

شهیدان حاملان امانت الهی
سيدّ حسينی چنان استادنه و با تفكر از آيات قرآن بهره جسته كه گويی قرآن را پيش چشم 
خود داشته و با الهـام گرفتن از آيات شريف آن، به استواری و غنای اشعار خود افزوده است. 
وی  مقام والای انسان را به عنوان خليفة خداوند بر روی زمين به طور اعم و عرفا و شهدا به طور 
اخص متذكرشده و آنان را امانت دار واقعی و بر حق امانت الهی دانسته است و معرفی نموده 
است. شهداء اين امانت با ازرش را به صاحب اصلی آن بازگرداندند. اين مضمون در اشعار وی 
مـواتِ و الأرضِ و  يـادآور اين آية شريفه از قرآن كريم می باشد: » إناّ عَرَضناَ الأمانـه علی السَّ

َّه كانَ ظَلوما جَهولا « )33/ 72 ( الجِبـالِ فأَبَيَـنَ أنَ يحَمِلنهَـا و أشَفَقنَ منِها و حَمَلهَا الإنِسانُ إنِ
بـار امـانتـی كه فلک برنتـافتش /  بر دوش جان نهاده، بر اين راه برده اند)15(

و تداعی گر اين بيت مشهور حافظ شيرازی:
آسمان بار امانت نتوانست كشيد /  قرعة فال به نام من ديوانه زدند
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لقاءالـلّه
اشعـار حسينی تجلـی زيبايی از عشق و عرفان است. او مردانی را كه با دشمن جنگيـدند و 
از جان و مال خود در راه حفـظ ايمـان و عقيدة دينی شان گذشتند، می ستايد و شهادت را 
برازندة آنهـا و آنها را آراينـدة شهـادت می داند. او معتقـد است كه مرگ آنها مفهوم واقعی 
لقاءالّله را در ذهن هر انسـان آگاهی متـداعـی می كنـد. آری، آنها خود را مهيای پيوستن و 
تقرب به معبود لايزال ساختند. آنها لحظة باشكوه ديدار با معبود ازلی وابدی را دراين دنياتجربه 
و اثبات كردند.شهيدان بزرگمردان جبهه های ايثار و نبردانسان هايی بودندكه روحشان زمينی 
نبـود، آنها آسمـان سيرت بودند و با حضور خود در ميدان های جنگ مقدمات عروجشان 
را به مبدأ اصلی خود فراهم كردند. لقـاء خداونـد شيريـن ترين لذتی بود كه رزمندگان با 
شهادت خود به بهره مندی از آن نائل آمدند. چه نعمتی برتر و بالاتر از ديدار و قرب به حق؟! 
شايان ذكر است كه به عقيدة گروهی از مفسرين قرآن ، منظـور از ملاقات و رؤيت خداوند، 
ملا قات حسی نيست بلكه شهود باطنی است. شهيدان به سبب پاكی و تقوا به جايی رسيدند 

كه خدا را با چشم دلشان مشاهده كردند)16(.
اين بی شمار لاله رخان در هوای يار / تا روز وصل، ثانيه ها را شمرده اند)17(

جوشنده رودی پاک از سرچشمة خلق /  سوی لقاء الله جاری با شتابند )18(

تحقیر مرگ
از ديد حسينی شهيدان نه تنها از مرگ هراسی به خود راه ندادند بلكه بی هيچ ترسی، مرگ 
را به سخره گرفتند و خود به استقبال آن رفتند.او معتقداست كه شهيدان در اين راه و رسم آيينی 
و بهنجار، هنجار شكنی و به نوعی سنت گريزی كردند؛ چراكه آنها مرگ سياه و هولناک را 
به مرگ سرخ و شيرين و خواستنی بدل كردند. آنها مرگ را چون عروسی زيبا وخضاب به 
دست تصويركردندوبا خون خود مرگ رابا معنايی عرفانی و معنوی آراستند.آنها از گذرگاه 
و  عبوركردند  آرام  و  سلامت  به  خود  راسـخ  ايمان  ياری  به  مرگ  دهشتناک  و  خطرناک 
داستـان مرگ عذاب آور را به بوتة خاموشی و فراموشی سپردند. كدام جـراحت بی رحمانه 
اين است كه زخـم و جراحت  از  بشود؟مگر غير  انسان  زيبايی  است كه موجب آرايش و 
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سبب پريشـانی احوال و نا بسامان كردن وضعيت روحـی وجسمی بيمار می شود؟ حسينی در 
اشعـارش نشان داد كه زخم و جراحت دشمن نه تنها موجب پريشان حالی رزمندگان ما نشد 

بلكه زمينه را برای عروج و تقرب آنها فراهم كرد و ماية زينت و آرايش آنها شد.
كس چون تو طـريق پاكبــازی نگرفت / با زخم نشان سرفرازی نگرفت

زين پيش دلاورا، كسی چون تو شگفت /  حيثيت مرگ را به بازی نگرفت)19(

آب حیات
داستان آب حيات و راز جاودانگی آن، در اشعار حسينی رنگ تازه ای به خود می گيرد. 
مسير جنگ،  در طی  شهيـدان  كه  است  باور  اين  بر  انديشی های خاص خود  ظرافت  با  او 
توانستند به آب حيات كه همان نوشيدن شهد شيرين و گوارای شهادت از دم تيغ دشمنان 
است، دست يابند. چنين حركت خداپسندانه ای، جز عمر جاويدان چه پاداش و جزايی می 
توانست داشته باشد؟! شهـادت، آنها را هم در اين دنيـا و هم در آن سـرا جاودانه ساخت. 
آنها زندگان هميشة تاريخند و ياد و نامشان، از همه مهمتر حركت غرور آفرينشان هماره بر 

تارک اين ملت مسلمان و آزاده خواهد درخشيد.
آنان كه حلق تشنه به خنجر سپرده اند / آب حيات از لب شمشير خورده اند

تا در بهـار بـارش خـون بـارور شـود / نخلی نشانده اند و به ياران سپرده اند )20(
انقلاب را آبياری و سيراب كردند و  با ريختن خون خود نهال سرسبز  بزرگمردانی كه 
ما، استقلال، آزادی  نورسته در عصر  نهال  اين  بالندگی آن راتضمين كردند. ثمرة  قوت و 
رای، امنيت و نوع دوستی و ... است. وظيفة هر فرد ايرانی حفظ سرسبزی و نشاط اين نهال، با 
جامة عمل پوشاندن به آرمان های مقدس غيورمردان و دلاوران دشت خون و حماسه است. 
است،  پرداخته  آنها  توصيف  به  دراشعارش  حسينی  كه  خداجويی  و  باايمان  مردان 

بنابردلايلی آرام وقرارنداشتند؛ از جمله: 
به دليل سياست های غلط و مستبدانة رژيم حاكم كه موجبـات  آشفتگی اوضاع كشور 

پريشان حالـی و ناراحتـی مردم رنج ديده و مظلوم را فراهم كرده بود؛
تحمل فشـار بيش از حد ظلم و بی عدالتی و تحكم رژيم حاكم به قصـد تحميل عقـايد 
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ضد دينی كه با روحيـة خداجويانه و خداگرايانة مردم مسلمان ايران سنخيتی نداشت؛
قانونی جلوه دادن اعمال نامشروع و رواج فساد و تباهی، بد حجابی، توهين به اعتقادات و 

باورهای دينی مردم و ...  .

بیداری شهیدان وغفلت ستیزی آنان:
از  دفاع  و  نبودند  حـاكم  رژيم  تحميلـی  وضعيت  تحمل  به  قادر  كفن  خونين  شهيدان 
بنيان های دينی خواب و آسايش را بر ديدگان آنها حرام كرده بود. چرا آدمی بايددرسرای 
و حق جويان  بايدحق گويان  به سربرد؟ چرا  انزوا  و  و خفقان  در وحشت  اجتماعی خود، 
سركوب شوند؟ چرا مردم نبايد در امور مربوط به كشور خود اظهار نظر و دخالت كنند؟ اين 
چراها و هزاران اما و اگرديگر، ذهن مردم آگاه و بيـدار ايران را مغشوش ساخته و موجب 
حـركت  يک  ايجـاد  برای  را  زمينه  آرام  آرام  درنتيجـه  و  بود  آنهاشده  نارضايتی  و  خشم 
وجنبش گستـرده وعظيـم مردمـی ـ انقلاب ـ فراهم كرد. حركت خود جوش مـردم در مدت 
زمانـی اندک، به ياری خدا و رهبری امام خمينی )ره(ورهنمودهای ارزندة ايشـان، با چنان 
سرعتی سازماندهی شد كه چهارستون دستگاه حاكم را به لرزه درآورد و آنها را به ترس و 
وحشت انداخت. حكومت وقت هرگز چنين حركت و انقلابی را عليه خود پيش بينی و باور 
نمی كرد؛ بناچار برای كمرنگ نشان دادن اين حركت انقلابی كه آن راتهديـد و شورشـی 
بزرگ عليه سيـاست های به ظاهر ناب خود می دانست، روند دستگيـری و تبعيـد رهبـران 
و حاميـان مردم و حتی به خاک و خون كشيدن مردم مظلوم و بی دفاعی كه فقط خواهان 
احيـای حق طبيعی و مسلم خود بودند را در پيش گرفت و به خيـال خود آنها را تا حدی 
ساكت وخاموش كرد وبه وحشت انداخت. با افزايش شماركشته شدگان، مردم با قدرت و 
همت بيشتری به مبارزه و مقاومت ادامه می دادند؛ چـرا كه آنها نه تنها به تحقق اهـداف والای 
خـود می انديشيدند بلكه از همه مهمتر، برای حفظ حرمت خون های ريخته شده در اين راه 
پرخطر هرگزحاضر به عقب نشينی نبودند. انقلاب اسلامی ايران در پی چنين رشادت ها و 
دلاوری های مردمی و پرپر شدن جوانان غيور به ثمر نشست. مردم بيـدار ايران با ا ز دست 
كردندصاحب  برخودحرام  را  فردی  آسايش  و  آرامش  كه  ارزشمنـدی  سرمـايه های  دادن 
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كشوری آرام و امن گشتند و افتخار داشتـن شهيـدانی گلگـون كفن را دركارنامة ملی خود 
ثبت كردند؛ البتـه گفتنی است كه كسب چنيـن افتخـار بـزرگی نوعـی تعهـدات و التـزامات 
خاصـی را به دنبال دارد كه از جملة آنها حفظ تقدس نام شهيـدان و عمل به سفارشـات آنها 

و جامة عمل پوشاندن به آرمان های پاک و مقدس آنها می باشد.
اين طرفه مردانی كه خصم خوف و خوابند / بر حلق ظلمت خنجر تيز شهابند

در اوج ايمـــان پــاســدار نهضـت حــق /  شــأن نــزول آيــه های انقلابند )21(   
آه ای عالم ربانی عشق!/ در كتاب ابدی / شرح منظومة بيداری ما را بنويس!)22(

از آن روز /  بر چشم های قبيله/ گريه، مكروه/   خفتن، حرام/  و ديدن ـ عميق ديدن ـ/ 
واجب عينی شد!)23(

حق پايمال ناشدنی است
اعتقاد مذهبی و دينی مسلمانان بر اين است كه حق و خونی كه در راه آن ريخته شود 
پايمال و زائل نمی شود؛ هر چند كه تأخيری در رسيدن به حق و دفاع از آن به وجود آيد. 
اهداف شوم  نبايدپايمال  به هدفـی والا ريخته شد،  يافتـن  به دنبال دست  خون شهيدان كه 
دشمنان حق و راستی شود ودشمن خودكامه روزی به فرجام بد اعمال خود خواهد رسيد. 
اگر چه شهيدان رفتند اما زمزمـة خون آنان در گوش هر ايـرانی پيچيده و هرگز به خـاموشی 
و زوال نخواهد گراييد. شهيدانی كه در جنگ حق عليه باطل جان شيرين خود را از دست 
ايران آبرو و عزت خود را  ايران دارند و  مردم مسلمان  بر گردن مردم  دادند حق بزرگی 
مرهون شهيدان است.خداوند متعال در قرآن كريم نيز به حفظ حق شهيدان توجه ويژه ای 

َّذين قتُلِوا فی سبيل اللهِ فلَنَ يضُِلَّ أعَمالهَُم « )4/47(.  نشان داده اند: » وَ ال
نشود زمزمة خون شهيدان خاموش / سوز عرفانی اين نغمه ز سازی دگر است)24(

سکوت، رساترين فرياد
شهيدان لاله های خاموش باغ هستی اند كه فريادشان را به گوش عرشيان رساندند. فرياد 
آنها با شهـادتشان توأم گشت چه فريادی محكم تر و كوبنده تر از پيروزی خون بر شمشير و 
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حق بر باطل ! آنان با شهادت خود، حرفشان را به كرسی عمل نشاندند. شهادت آنها رساترين  
فرياد ها بود. آنها با شهادت خود به ما درس ايثـار و شجـاعت و شهامت و بيداری دادند؛ 

بيداری در برابر تهديدات بيگانگان و نقشه های شوم آنها. 
ببين لاله هايی كه در باغ ماست / خموشند و فريادشان تا خداست

چو فرياد با حلق جان می كشند / تن از خـاک تا لامكان می كشند
سـزد عـاشقان را در اين روزگار /  سكـوتـی از اينگـونه فـريـاد وار)25(

با ما به جز اسرار بيداری نگفتند / بيدارمان كردند خود در خاک خفتند)26(

حلاج های دوران 
شهيدان به معراج رفتند و خود را از بند دنيا و تعلقات آن رهايی بخشيدند. آنها به زمين 
تعلـق نـداشتند،انس دل آنان با خالقشان بود و تاب و تحمل دوری از وی را نداشتند؛ آنان 
بر ذوالجناح ايمان سوار شدند و به خدا و معرفت او پيوستند. شهيدان حلاجان زمانة خود 
به  را محكوم  آنها  و  نكرد  را درک  آنـان  فتوح  پر  پهلوی وجود  منحوس  رژيم  كه  بودند 
از سـوی  برآنهـا  اتهام اصلـی وارد  افكار مردم ساخت.  اغتشـاش گری و منحـرف كننـدة 
و  ريا  با  جـدال  پرستی،  اشرافيـت  از  گريـز  ستيزی،  نفاق  جويی،  عدالت  ستمشاهی  رژيم 
ريـاكاران و بر هم زنندة آرامش كذايی آنها و ... بود. آنها حلاج وار از اين دنيا رحل اقامت 
خود را برچيدند و رفتند. و حسرت بر دشمنان ماند كه راز واقعی وجود آنها و حتی عروج 

آنها را از نزد خود درک نكردند و يا نخواستند درک كنند. 
با ذوالجناح نور تا معراج راندند /  تا وعده گاه عشق، تا حلاج راندند)27(

مرغ باغ ملکوت
از نكات بارز در شعر و انديشة حسينی ضرورت بازآفرينی ميراث فرهنگی و آيينی ايران 
اسلامی در دورة جديد است. تشبيه روح و جان به پرنده از جملة اين آيين هاست. در متون 
عرفانی بارها جان به جهت صفا و پاكی به مرغ باغ ملكوت تشبيه شده است. جان شهـدا مرغ 
سبكبـالی است كه در آسمان تقدس و معنويت به پـرواز در آمده و نشيمنگاه و آشيانة واقعی 
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او، پيشگاه حقّ است. بال و پر مرغ جان آنها ايمـان است كه از اجزاء لاينفک شان به شمار 
می رود كه با توجه به اصل فلسفـی» انفكاک شیء از نفس خود محال است « نمی تـوان 
چيـزی را از ذات خود باز داشت. پرواز آنها به سوی حقّ نيز جزو وجود آنهـا گشتـه بود؛ 

بنابرايـن عاشقانه در باغ معرفت الهی بال گشودند و ترانة پرواز سر دادند.
آيين پر گشودن كی می توان زدودن /  سوزند گر ز مرغان اينگونه بال و پرها)28(

الگو گرفتن از حماسۀ عاشورا
نيز چون ديگر شاعران اين دوره، حماسة دفاع مقدس را منشأ گرفته از حماسة  حسينی 
عاشورا دانسته و شهيدان انقلاب را ادامه دهندگان واقعی راه سيدالشهدا می داند. تفكر غالب 
در شعر اين دوره تأثيرپذيری از واقعة كربلا و حماسة خونين عاشورا بود. می توان گفت 
از  الگوپذيری  پهلوی  رژيم  برابر  در  مقاومت  برای  انقلاب  رزمندگان  انگيزة  مهمترين  كه 

سيدالشهدا و ياران باوفای ايشان بود.
هنوز/ تقدير كهكشان های ناملموس/ بر مدار/ خون دنباله دار تو/ احساس می شود!)29(

ايمان تیغ برّنده
برنده  آنها  ايمان  به ستوه آوردند.  را  بيگانگان  واستوار،  ايمانی راسخ  درپناه  ايران  مردم 
ترين و تيزترين شمشيرها بود.سلاحی كه هم ابزار جنگی آنها بود و هم سپر و محافظ آنها 
از خطر لغزش؛ بزرگترين و قويتـرين ابزار جنگی دشمن در برابر اين سلاح با ارزش نمی 
به خدا  توكل  و  راسخ  ايمان  بر  تكيه  با  ايران  مسلمان  مـردم  ببرد.  پيش  از  توانست كاری  
امام حسيـن )ع( محشری عظيم  از جمله  السلام(  )عليهم  ائمة معصومين  به  و توسل جستن 
برپاكردند.   حسينی ايمان را سدی مستحكم دانسته كه دشمن زورگو نتوانست آن را بشكند 

و در ميان مردم نفوذ كند. 
بكش شمشير ايمان را، بزن راه پليدان را         به چنگال جهانخواران فرو كن خنجری ديگر
همآواز خمينی شو، ز جان و دل حسينی شو       بـزن در عرصـة عالـم صـلای محشـری ديگر)30(
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دريای خروشان خون
انقلاب اسلامی ايران پيروزی و نصرت خود را مرهون خون پاک شهيدان است. اگر مردم 
ايران مردمی تن پرور و خودخواه بودند و در قبال ميهن اسلامی و مردم هموطن خود احساس 
مسئوليت و تعهد نمی كردند، آيا ما اينک لذت داشتن كشوری آرام و مستقل و اسلامی را 
مردمی  مرهون  را  پيشبـرد خود  و  توسعه  و  ما شكل گيـری  اسلامی  انقلاب  می چشيديم؟ 
است كه در تمامی مراحل جنگ و دفاع مقدس يار و پشتيبان هم بودند و با وجود از دست 
دادن جوانانی جـان بر كف، دست از مبـارزه و ايستـادگی برنداشتند. تک تک خون هايـی 
كه در راه پيروزی ايـن انقلاب شكوهمند و پرثمرريخته شد، ارزشمندومقدس اند. سفاكان 
بی رحم دوران معاصر خون جوانان بی گناه و حق طلب را می ريختندغافل از اينكه همين 
خونها دريايی خروشان خواهد شد وآنها را به ورطة نابودی و هلاكت خواهد افكند. ملت 
ما با جنگ بيگانه نبودند؛ شهادت عنوانی غريب برای آنها نبود؛ آنها در تمام ادوار تاريخی 
نشان داده بودند كه هرگاه خطری مردم و مرز و بوم سرزمين شان را تهديد كند آمادة جنگ 

و دفاع و ازخودگذشتگی اند و خاک وطنشان را با خون خود حراست خواهند كرد.
به يمن خون آن پاكان فنا گشتند سفاكان    صفای روحشان دركش ز قرآن ساغری ديگر)31(

گل های پرپر
نكتة درخور توجه در بررسی آثار حسينی اين است كه او حتی در اثر منظوم ديگرش با 
عنوان نوش داروی طرح ژنريک كه كاملا طنزآميز ولی با جديت همراه است نيز به مقولة 
شهيد و شهادت می پردازد. اين از ابتكارات و نوآوری های حسينی است كه از هم زيستی 
واژه های متنوع، طرحی نو می آفريند؛ طرحی كه تا پيش از اين بديل و نظيری نداشته و در 

نوع خود منحصر به فرد است. به چند نمونه از اين موارد اشاره می شود:
شاعری پرپر شد/ گل كرد!

تاجری دسته گلی پرپر ديد/  ياد پروانة كسبش افتاد!)32(
آنچه كه در اين ابيات توجه خواننده را بيشتر به خود جلب می كند واژة » پرپر« است.اين 
واژه بارها به عنوان نمادی برای شهيدان به كار رفته است. شهيدان گل های سرخ باغ وطن اند كه 
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توسط دشمن متجاوز پرپر شدند و با خون سرخ خود نهال انقلاب را آبياری كردند. گل پرپر شده 
می پژمرد، ولی از گل پرپر شدة شهيدان طراوت و شادابی بر خاک سرزمين ايران تراويد.

نمونة دوم را به گونة عرفانی می توان تفسير كرد.شاعر معتقد است كه شهيدان با حركت 
ايثارگرانة خود انسان ها را به يادآوری روز محشر و قيامت متذكر شدند. انسان بايد همواره 

حساب و كتاب اعمال خود را داشته باشد. 

خفاش شوم ظلم
حسينی درخلق تصاوير نو و بديع با عبارات ساده استاد و توانا است. قدرت خلاقيت و ابتكار او 
قابل ستايش است. نمونه ای از اين ابداعات وی آنجا ست كه سردمداران رژيم حاكم را خفاش 
می نامد؛ خفاشـانی كه فقط در سياهی ظلم و ستم قـادر به زندگـی كردن و نفس كشيـدن اند؛ 
چرا كه خفاش را با تاريكـی انس و الفتـی مستمر است. آنان روزستيز و عـدالت دشمن بودند. 
ظلم و بيـداد آنها چون بال و پر سيـاه خفاش بر سرتاسر ميهن اسلامی سـايه افكنـده بود. وجود 
چنين حكومت و نظامی جزء شومی و نحوست برای مردم بهره ای نداشت. تنها عاملی كه می 
توانست بال و پر اين خفاش را درهم شكند، ايمان راسخ و اتحاد و انسجام مردم بود. نورايمان 
حاكم بر دل و روح مردم، موجبات آزار و اذيت اين حكومت راتدارک ديد. شدت تابش اين 
نوربه حدی بودكه هر روز خفاش شوم ظلم،ضعيف وضعيف تر می شد.رژيم حاكم آرام آرام به 

اين نتيجه رسيدكه بايد طومارسياه اعمال خود را درهم نوردد و بساط ستمش را در هم بپيچد.
خورشيد تبعيدی به زندان افق بـود / شب در هجوم بال خفاشان قرق بود 

خفـاش را بال و پـر پـرواز بستنـد /  / با گـرز ايمان گردن شب را شكستند)33(

حماسه
حماسه  در لغت به معنی دليری، دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح شعری بلند و روايی 
است كه بنياد آن بر موضوعی جدی و رزمی و سبكی فخيم نهاده شده است. منظور از حماسه 
در شعر، رويداد و واقعة باور ناكردنی است كه شامل كارهای خارق العاده و غير واقعی می شود 
و سرايندة حماسة منظوم تا آنجا كه برايش مقدور باشد به آن شاخ و برگ می دهد و آن را 
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بسی بزرگتر از آنچه كه در واقعيت وجود دارد ترسيم می كند.)10( قهرمانان حماسه شخصيت 
هايی اسطوره ای هستند كه برای رسيدن به درجة قهرمانی بايد از هفت خوان دشوار و سهمناک 
بگذرند و همة نيروهای اهريمنی و دشمنان خود را به ياری نيروهای اهورايی شكست دهند؛ اما 
حماسة رزمنـدگان و شهيـدان انقلاب با وجود خارق العاده بودن، كاملا باور كردنی و واقعی 
بود. رسيدن به عنوان قهرمانی درحماسة انقلاب امری دور و دست نيافتنی نبود. دراشعار حماسی 
ـ اسطوره ای بيش از يک يا دو قهرمان وجود ندارد؛ حال آنكه قهرمان حماسة انقلاب گـروه 
گستـرده ای از مـردم غيـور و ايثارگر می باشند. شاعری كه راوی منظوم صحنـه های جنگ و 
نبـرد قهرمانان انقلاب است ديگر بر خود التزامی نمی بيند كه از كاه، كوه بسازد بلكه بايد قدرت 
تـوصيف اين حقـايق وصف ناشدنی را داشته باشد. حسينی كه در سرايش اشعار حماسی در دورة 
معاصر استاد است با ابراز افتخار و احساسات غرورآميز نسبت به قهرمانان شيرمرد و دلاور، خدا را 

به جهت داشتن چنين سرمايه های ارزشمند و پهلوانان ناماور شكر و سپاس می گويد:
تـا بـار دگـر حمــاسـه تكـرار كنيـم / برخيـز دوباره عـزم پيكـار كنيم

وقت است به شكرانة بيداری خويش / عالم همه را ز خواب بيدار كنيم)34(

صحیفۀ سرخ شهادت 
سيد حسينی در يكی از سروده های خود در قالب نو در تركيبی زيبا و بديع به اين نكته 
اشاره می كند كه شهدا كتاب سرخ شهـادت را شيرازه بستند و آن را با مفاهيم و مضامينی 
ارزنده و مقدس برای نسل های آينده به يادگار گذاشتند. كتابی كه تمام مردم ايران سطر سطر 
آن را در لوح سينة خود حک كرده و ازبر دارند. اين كتاب بر خلاف كتاب های ديگر كه با 
گذشت زمان مطالب آنها كليشه ای می شود روز به روز تازه تر و با ارزش تر جلوه می كند. 
تمام خطوط اين كتاب به خون سـرخ شهيدان نوشته شده است و می توان گفت كه اولين و 
آخرين كتابی است كه هنوز به شماره در نيامده است و به جهت دنباله دار بودن راه شهيدان، 

اين كتاب هرگز خاتمه ای نخواهد داشت:
ياران شب زنده دار/ اين عاشقان سينه چاک خاک عطشناک كربلا

دلدادگان ذكر و مناجات نيمه شب ـ
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شبانه بر دشت گلگون قامتشان / دهان زخم شقايق می خندد
و بند بند رگان غيرتشان جاودانه/ كتاب سرخ شهادت را شيرازه بستند.)35(

»گنجشک و جبرئيل« و » نوش داروی طرح ژنريک « و»همصدا با حلق اسماعيل« حسينی 
در يک نگاه:

به  را  شيعـی  مذهبـی  و  دينی  مضامين  جبرئيل  و  گنجشک  شعری  مجموعة  در  حسينی 
گونه ای بديع وارد شعـر معاصر كرد. وی با الهام گيری از واقعه و حماسة عاشورا، حمـاسة 
جنگاوران انقلاب را به نظم در آورد. نوش داروی طرح ژنريک مجموعه ای است كه شادی 
و اندوه در آن به هم آميخته اندو مرز ميان جديت و طنز از ميان برخاسته است. حسينی در 
اين مجموعة به ظاهر طنز آميز نيز به مقولة مذهب و دين و شهادت به صورت جسته گريخته 
می پردازد. مجمـوعة شعری همصدا با حلق اسماعيل وی نيز سرشار است از مفاهيم تكاپو 
و تحرک رزمندگانی كه همچون شهاب شب را شكستند و با مبارزة پيوسته و آگاهانة خود 
ديو سيـاه شب را از بين بردند. او برای بيـان اعتقادات و احساسات خود در رابطه با شهيد و 
شهادت شعر را برمی گزيند و در اين راستـا در قيد و بند قالب خاصـی نيست؛ به همين دليل 
شعر در روزگار انقلاب اسلامی با حضور شاعرانی همچون او تازگـی های خاصـی را تجـربه 

می كند. از جملـه نـوآوری های حسينـی در عرصة شعرمعاصرعبارتند از: 
بيان احساست  ايجاد تحول در قالب سنتی غزل: اوقالب غزل را كه تا پيش از آن برای 
عاشقانه وعشق زمينی بكار می رفت برای توصيف مفاهيم حماسی و رزمی و جنگ و نبرد 

به كار گرفت؛
اين قالب را احيـاء  با مهارت و خلاقيت شاعـری خود،  او توانست  احيای قالب رباعی: 
كند؛ قالبـی را كه تا پيش از اين بيشتربا رباعيات خيـام به ذهن می رسيد و آن هم در خدمت 
مفـاهيم مـادی و دنياگرانة پوچ و وصف شراب و شرابخواربود، برای بيان مفاهيم حماسی و 

جنگ و نبرد به كار برد و به نوعی رباعی حماسی در اين دوره سروده شد؛
شهامت  و  ها  جنگاوری  و  نبرد  صحنه های  وصف  برای  سپيد  و  نو  قالب  گيری  كار  به 

رزمندگان و شهيدان؛
استفاده از زبان معيار و مردمی برای بيان انديشه های والا و اهداف مقدس شهيدان: زبان 
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شعری او ساده و روان و صريح و مسقيم بدون ابهام و پيچيدگی و در عين حال پر مضمون 
و پر محتوا است؛

بكار گيری اصطلاحات و تركيبات جنگ و نبرد.
حضور انديشه های دينی و مذهبی از جمله استفاده از مضامين قرآنی در اشعار وی؛

همة عوامل مذكور و موارد ديگر سبب شده است كه اشعار او در دوره های بعد از دفاع 
مقدس نيز زنده و مورد توجه باشد و طيف وسيعی از خوانندگان را در ميان اقشار مختلف 

مردم به خود اختصاص دهد

نتیجه گیری:
شهيد و شهـادت از موتيو های اصلـی شعر در دورة معـاصر به ويژه دفـاع مقدس به شمـار 
دشمنـان  اندام  بر  لرزه  ايـران  اسلامی  جامعة  در  شهادت  ساز  سرنوشت  فرهنگ  رود.  می 
افكند و آنها را از نفوذهای بيشتر در دژهای مستحكم مردم ايران مأيوس كرد. سيـد حسن 
بيـانی  با  او  بـارز در شعـرش منعكس كند.  به نحو عالـی و  اين موتيو را  تـوانست  حسينـی 
صريـح و قاطع، نمـادين و تمثيلی در طی دو اثر از مهمترين آثارگرانسنگ و سختـة خود 
به توصيف حركت خداجـويانة رزمندگان ميدان های نبرد حق عليه باطل پرداخت و پرواز 
راستای  در  كـرد. وی  تصوير  عـارفانه  و  عاشقانه  معنويت  آسمان  به سوی  را  ها  مرغ جان 
تحقق بخشيدن به اهداف ميهن پرستانة خويش، از اشارات قرآنی و تاريخی و اسطوره ای 
تأثير پذيرفت و شعرش را به شيوه ای مدرن معمـاری كرد. آنچه كه از تأمل كردن در اشعار 
باوفای وی می  ياران  او خود را وامدار مكتب سيدالشهـدا و  اين است كه  برمی آيـد  وی 
دانست و توانست انديشـه های مذهبی خود را در اشعارش منعكس كند. نكتة ديگری كه از 
اشعار او می توان به دست آورد احساس مسئوليت وتعهدوی درقبال شهيدان و رزمندگان 
وخانواده های داغدارآنان است. تلاش های وی در جهت حفظ ياد وخاطر شهيدان گلگون 
كفن و نيز حفظ تقدس آرمان های ايشان در خور تقدير و ستايش است.در نهايت می توان 
بيانی در عرصة دفاع مقدس و   / حسينی را علمدار شعرشيعی و مذهبی و پيشتـاز هنرزبانی 

معاصر دانست.روحش  شاد.
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پی نوشت ها:
1. بن مایه )motif(: درون مایه، شخصیت یا الگوی معینی 

که به صور گوناگون در ادبیات و هنر تکرار می شود. بن 
مایه همچنین به عنصر تکراری در یک اثر ادبی گفته می 
شود. ) سیما داد، فرهنگ اصطلاحات ادبی، ص50( دکتر 

شمیسا در تعریف بن مایه چنین گفته اند: موضوعی که 
در کل ادبیات کشوری یا کل آثار کسی یا یک اثر خاص 

تکرار می شود. ممکن است در آثار کسی موتیفی باشد که 
تازه باشد و در ادبیات آن کشور سابقه نداشته باشد. موتیف 

معمولا معنوی است اما می تواند زبانی هم باشد؛ یعنی 
عبارات و لغاتی که در متنی تکرار می شوند؛ یا از نوع صور 

خیال باشد یا در داستان نویسی می تواند شخصیت باشد.
)سیروس شمیسا، نقد ادبی، ص364و365(. 

2. موضوع: موضوع اثر )سوبژه( مطلب یا مطالبی است که 
در اثر عمدتا دربارة آن بحث شده است. ممکن است اثری 

یک موضوع اصلی و چند موضوع فرعی داشته باشد. در 
بحث از موضوع باید به چند اصطلاح مشابه توجه داشت: 
تم) درونمایه(، موضوع مکرر)موتیف(، لحن، حال)مود(. 

)سیروس شمیسا، نقدادبی، ص375(
3. کلمة شهید بیشترین بار معنایی را در بر دارد.شهید در 

لغت به معنی حاضر و ناظر، گواه و گواهی دهنده، الگو و 
سرمشق است.کسی است که همة وجود خویش را یکجا در 

راه آن ایدآل مقدس نفی می کند؛ سرچشمة تقدسی است 
که همه به آن معتقدیم.)علی فیاض، فرهنگنامة شریعتی، 

ص153و 154( شهادت یعنی کشته شدن بر اثر جهاد در راه 
خداوند و دفاع از حریم دین که به فرمان پیامبر یا امام و یا 
نایب خاص او انجام گردد یا اینکه اسلام در معرض خطر 

باشد و شخص برای دفاع از کیان اسلام جانبازی کند.) دایره 
المعارف تشیع، ص 102(

4. مضمون)Them(: در لغت به معنی در میان گرفته شده و 
آنچه از کلام و عبارت مفهوم می شود. در اصطلاح عبارت 
از فکر اصلی و مسلط در هر اثری است.مضمون هر اثری، 

جهت فکری و ادراکی نویسنده اش را نشان می دهد و 
زیربنای اصلی شعر یا داستان بر آن قرار می گیرد. )سیما 
داد، فرهنگ اصطلاحات ادبی، ص131( دکتر شمیسا در 

تعریف مضمون این گونه ایراد فرموده اند: مضمون در لغت 
به معنای در ضمن آمده مشتمل، به تمthem شبیه است؛ 

زیرا تم هم در اصل به معنی ذخیره کردن و اندوختن است.
عرصه و بیان هنری موضوع است؛ روایت ادبی موضوع در 
ادبیات معمولا به صورت مضمون ارائه می شود.هرموضوع 

را می توان به صورت ده ها موضوع درآورد.موضوعات 
محدودومضامین بی پایانند.)سیروس شمیسا، نقد ادبی، 

ص373تا374( 
5. تفسیر نمونه مکارم شیرازی، ج 1،) قرآن کریم3/ 169(.

6. تفسیرنمونه مکارم شیرازی، ج1، )قرآن کریم154/2(.
7. حسن؛ سیدّ حسینی،همصدا با حلق اسماعیل، ص17

8. همان، ص117

9. همان، ص60
10. همان، ص15

11. همان، ص157
12. همان، ص23

13. حسن؛  سیدّ حسینی، گنجشک و جبرئیل، ص77و78
14. حسن؛ سیدّ حسینی، همصدا با حلق اسماعیل، ص18

15. همان، ص16
16. تفسیرنمونه ،ج1 و 12

17م حسن؛  سیدّ حسینی، همصدا با حلق اسماعیل،  ص16
18. همان، ص11
19. همان، ص16
20. همان، ص16

21. همان، ص11و12
22. حسن؛ سیدّ حسینی، گنجشک و جبرئیل، ص15

23. همان، ص170
24. حسن؛  سیدّ حسینی، همصدا با حلق اسماعیل، ص25

25. همان، ص41و42
26. همان، ص38
27. همان، ص37
28. همان، ص23

29. حسن؛  سیدّ حسینی، گنجشک و جبرئیل، ص14
30. حسن؛  سیدّ حسینی، همصدا با حلق اسماعیل، ص9

31. همان، ص70
32. حسن؛ سیدّ حسینی، نوش داروی طرح ژنریک، 

ص22و23
33. همان، ص35و37

34. همان، ص64
35. همان، ص69
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